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، توسط  »∗∗ساختار صنعت دفاع  « به عنوان مقدمه بر کتاب     ∗»بخش نظامى و اقتصاد   «تحقيق حاضر با نام   
. حب نظر هستند  کسانى نگاشته شده که در مورد تحليل اقتصادى بخش نظامى و هزينه هاى دفاعى صا              

در پيشگفتار کتاب مذکور، نويسندگان، برخى از عناوينى را که نقش صنايع دفاعى در ساختار صنعتى                
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  برخى توضيحات درباره زمينه تاريخى، منشاء صنعت دفاع، و هرگونه تبديلات آن در حال حاضر؛-١
 اشتغال صنعت دفاع در مقايسه با تمامى اشتغال ملى، و در بخش هاى صنعتى ويژه اى که براى                     -٢
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∗ The Military Sector and the Economy. 
∗∗ Ball, Nicole; and Milton Leitenberg, The structure of the Defense industry, Croom Hel
m, 1983. 



 مقدار مواد اوليه اى که توسط صنعت دفاع استفاده شده، و مقدار نيروى انسانى تحقيق و توسعه                  -١٣
 ملى، که توسط صنعت دفاع، جذب گرديده است؛

 ∗.، در نگهدارى قابليت هاى فنى ملى)Leading Edge(»لبه مقدم« نقش صنعت دفاع به عنوان-١٤
م از اين عناوين، متضمن عناصرى اساسى در تحليل صنعت دفاعى            نيازى به توضيح نيست که هر کدا      

پيش از  . براى گشودن روزنه اى به اين تحليل، مناسب ديده شد که مقدمه حاضر، ترجمه گردد              . است
 :پرداختن به اصل ترجمه، نکات مهم عبارتند از

عت تسليحاتى، در سطح     اين تحليل، به بررسى پيامدهاى اقتصادى بخش نظامى، با تأکيد ويژه بر صن             -١
همان گونه که مؤلفان تصريح کرده اند، تحليل صنايع تسليحاتى از نظر تشريحى،              . کلان، مى پردازد  

مانند ساير صنايع است، با اين تفاوت آشکار که در زمينه صنايع غيرنظامى، معمولاً اطلاعات نسبتاً                 
 زمينه صنايع نظامى، در عمل،       مفصل، با الگوهاى روشن تجارى، در دسترس است، اما تحقيق در            

 .بواسطه فقدان يا در دسترس نبودن اطلاعات مورد نياز، با دشوارى هاى بسيار همراه مى باشد
افزايش فوق العاده هزينه هاى نظامى در       « محور اصلى بحث اين مقدمه، بررسى اين نظريه است که          -٢

نابسامانى هاى اقتصادى و    ، مسبب   )به تناسب (شکورهاى صنعتى غرب و کشورهاى سوسياليستى      
البته نويسندگان اذعان دارند که با توجه به اينکه         ».اجتماعى،؟ و روى هم رفته، ضعف اقتصاد است       

 دشوار و   - که هزينه هاى نظامى را نيز دربرمى گيرد        -بررسى اثر مستقل هر بخش از هزينه هاى دولت        
يک قاعده عمومى، به راحتى پذيرفت يا       غيرمعمول است، نظريه مزبور را نمى توان خصوصاً به عنوان           

در نظر گرفته   » تورم و بيکارى  «در اين نوشتار، شاخص محورى نابسامانى هاى اقتصادى،        . رد کرد 
در اين  . شده، و سعى بر اين بوده که با تفکيک مباحث عمده، تا اندازه اى از ابهام موجود کاسته شود                  

 تورم حاصل از تنگناهاى اقتصادى، تورم ناشى از کسر          رابطه، به تقاضاى مازاد ناشى از مخارج نظامى،       
بودجه، رابطه مخارج نظامى و اشتغال، پيامدهاى ساختارى هزينه هاى نظامى، و تبديل صنعتى اشاره                

 .شده است
اروپا و  « کتابى که ترجمه مقدمه آن، ارائه شده، در حقيقت به تحليل ساختار صنعت دفاع در                  -٣

گر چه مصاديق مثال هاى آن، اغلب به دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد بازمى               ، و ا  ∗∗مى پردازد » آمريکا
گردد، اما مبناى تشريحى نوشتار، اکنون نيز قابل توجه است، و علت ترجمه آن، به اين امر بازمى                    

                                                                          

 .٤همان کتاب، صفحه   ∗
 .اين کتاب، در انگلستان چاپ شده است  ∗∗



گردد؛ به ويژه که مطلب تحقيقى مستقل در اين زمينه و با اين روش نگرش و توسط صاحبنظران،                    
به هر صورت، هدف اصلى در کنار آنچه اين مقدمه به روشنى به آن              . ا، نادر است  حداقل در کشور م   

مى پردازد، گرفتن ايده در انجام تحقيقات مستقل، عميق و مبتلا به نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، و                
 به آن اميد که در مقالات       ∗.است» اقتصاد صنعت دفاع  «ارائه واحدهاى آموزشى دانشگاهى در زمينه     

، با تأکيد بر    »اقتصاد دفاع «ى، به تدريج با عمق بخشيدن به تحقيقات جارى، بتوانيم در جهت تحليل             آت
 .مسائل مبتلا به، حرکت هاى علمى بهنگام خود را در قالب بررسى اقتصاد کشورمان سازمان دهيم

 سرانجام، شايان ذکر است که در قسمت هاى مختلف اين مقدمه، به فصول و صفحات مشخص کتاب                
ارجاع داده شده، و در ترجمه، سعى کرده ايم اين ارجاعات را حتى المقدور بصورت پانوشت يادآور                  

 .شويم
) جنگ افزارهاى (محور اين نوشتار، بررسى رابطه متقابل بخش نظامى و اقتصاد، و تأکيد آن، بر صنايع               

 با  -نظامى اعم از نظامى و غير     -روشن است که بررسى بخش هاى گوناگون صنعتى        . نظامى است 
البته بايد اذعان کنيم که اطلاعات ما در        . وجود تمايزات موجود، داراى مشابهت هايى اساسى مى باشد        

يکى از راههاى تأييد چنين بيانى،      . زمينه صنعت نظامى، تا اندازه بسيارى، ناهمگون و پراکنده است          
ا اطلاعاتى است که درباره     ، ي )يا گروهى از صنايع   (مقايسه اطلاعات در دسترس در زمينه اين صنعت       

 .غيرنظامى اش وجود دارد∗يکى از صنايع قرينه
فرض کنيد موضوع مطالعه حاضر، صنعت يا صنايع خودروهاى راه سازى در کشورهايى مورد نظر                

تهيه جداولى که به طور سالانه، مقادير توليد شده فراورده هاى اصلى اين صنعت را در هر                   . باشد
 ستانده اى وجود    -افزون بر اين، جداول داده    . کن و در واقع ضرورى است     کشور نشان مى دهد، مم    

دارند که نمايانگر واردات، توليد، و صادرات هر يک از اقلام عمده هستند، و نيز ماتريس هاى تجارى،                  
به يقين چنين اطلاعاتى براى صنايع عمده غيرنظامى        . نشانگر صادرکنندگان و بازارهاى آنها مى باشد      

ما دقيقاً مى دانيم چه شرکت هايى، ماشين هايى گوناگون توليد مى کنند و از                . ود دارند جهان وج 
 - مبدأ و مقصد صادرات    -سهم واردات در خريدهاى نهايى آگاه هستيم و به تفصيل، الگوهاى تجارى           

 .را مى شناسيم

                                                                          

، بيارى خداوند، فراهم آوردن مقدمات انجام اين        )ع(در پروهشکده علوم دفاعى استراتژيک دانشگاه امام حسين         ∗
 .کار آغاز شده است

∗ Counterpart 



 منفردى وجود   هيچ فرآورده نظامى  . برعکس، تصور ما از صنايع تسليحاتى اين کشورها، پراکنده است         
ندارد که براى آن بتوان يک جدول جهانى که گوياى ميزان توليد و تجارت هر کشور، به طور سالانه                   

تصوير تجارت در زمينه اين گونه کالاها بسيار کم مايه مى باشد، و تنها اطلاعات                . باشد، ترتيب داد  
درباره ارزش آنها، در دست     مختصرى پيرامون مقادير صادر شده بوسيله برخى کشورها، و اطلاعاتى            

 .است بدون آنکه اطلاعات رسمى چندانى در مورد کشور مقصد در دست باشد
با وجود اين مهم است که تلاش را براى تحليل صنعت تسليحاتى جهانى، بمثابه هر صنعت ديگرى، آغاز               

آنها .  مى کنند  توليد کنندگان عمده، اينگونه عمل    . کنيم، و اين تحقيق، در پى انجام همين امر است          
تقاضاى جهانى، براى هواپيماهاى جنگنده را با مطالعات مفصلى در زمينه تقاضاهاى از رواج افتاده و                

در اين زمينه، مانند ساير زمينه هاى نظامى، چندان مطلوب نيست که            . جايگزينى، پيش بينى مى کنند    
 .فقط دست اندرکاران امور نظامى، از آن آگاه باشند

 اقتصاد کلان

اين بررسى، در پى ارائه يک نگرش جهانى در زمينه ساختار صنعتى صنعت تسليحاتى نيست، بلکه به                  
مسئله هاى ديگر، يعنى پيامدهاى کلان اقتصادى بخش نظامى مى پردازد، به سخن ديگر آثار وضعيت                 

را بر  ) ىو در واقع، مخارج نظامى به طور کل       (موجود و نيز آثار تغييرات عرصه صنعت تسليحات نظامى        
 .عملکرد اقتصادى کشورهاى مورد نظر، بررسى مى کند

انتقادهاى زيادى در زمينه ميزان سنگينى هزينه       . مناسب است بحث خود را با هشدارى آغاز کنيم           
در واقع، سهم توليد ملى اى که در بيست         . نظامى جهان، در کشورهاى صنعتى جهان وجود دارند       

افته است، پيش از اين در زمان هاى صلح، سابقه نداشته است، و             سال گذشته، به اين بخش اختصاص ي      
نرخ ∗.زرادخانه هاى بزرگى که در هر طرف از خط تقسيم اروپا ايجاد شده است، بس بى سابقه است                 

انتقادات موجود  . بسيار شتابنده پيشرفت فنى نظامى از سوى هر دو ابرقدرت، نيز امرى بى سابقه است              
زينه نظامى، با توجه به اين وسوسه صورت مى گيرد که هزينه نظامى عامل               پيرامون بزرگى مقياس ه   

منتقدان مشاهده مى کنند که جهان صنعتى از        . بسيارى از نابسامانى هاى اقتصادى و اجتماعى است       
جهان صنعتى نيز در دهه گذشته، به گونه اى مزمن، با نرخ             . مخارج نظامى سنگينى برخوردار است    

بر اين اساس وسوسه اى قوى وجود دارد که عملکرد          . رى فزاينده، روبرو بوده است    بالاى تورم و بيکا   
ضعيف اقتصادهاى غربى و همچنين اقتصادهاى سوسياليستى در سالهاى اخير را ميزان بودجه هاى                

                                                                          

 ).م.( به چاپ رسيده است و لذا تحولات اخير ملحوظ نشده است١٩٨٣اين کتاب در سال   ∗



همواره در تبيين ساده و منفرد، براى مجموعه گوناگونى از مشکلات، جذابيت            . نظامى آنها مرتبط کنند   
 .ود داردخاصى وج

با توجه به آنچه گفته شد، هزينه نظامى کشورهاى مورد نظر تا چه اندازه مى تواند عامل وخيم تر                     
 به بعد، باشد؟ ترديدى نيست که عملکرد         ١٩٧٣شدن عملکرد اقتصادى جهان صنعتى، از سال         

توان داشت  با اين حال، کمتر شکى مى       . اقتصادى، بر اساس همه معيارهاى استاندارد، بدتر شده است        
 .که به هر صورت، کاهش و رکود از اوايل دهه هفتاد بروز کرده است

افزايش نرخ رشد در جهان صنعتى      . اولين شاخص اقتصادى که در نظر مى گيريم، رشد اقتصادى است          
 تا اوايل دهه    ١٩٥٠ از سال    -∗)OECD( يعنى کشورهاى سازمان همکارى اقتصادى و توسعه       -غرب

توليد ملى اين کشورها، با قيمت هاى ثابت با نرخ متوسط           . عاده اى سريع بود   ، به طور فوق ال    ١٩٧٠
اين سرعت افزايش نرخ رشد، در آمارهاى تاريخى        .  درصد افزايش يافت   ٥ تا   ٥/٤سالانه اى معادل    

، وقفه در چنين رشدى آغاز      ١٩٧٣در سال   . بيش از بيست سال کشورهاى اين ناحيه، سابقه ندارد        
 .، يعنى در يک دوره نه ساله، نرخ رشد، به نصف رسيد١٩٨٢تا سال  ١٩٧٣از سال . شد

اگر ديگر معيارهاى عمده اقتصادى از قبيل بيکارى، و نرخ افزايش قيمت که گوياى موفقيت يا ناکامى                 
در دوران طولانى موفقيت    . نسبى اقتصادى هستند، را نيز مدّ نظر قرار دهيم، داستان از همين قرار است             

 درصد بود، و از     ٣ کمتر از    OECD درصد استاندارد شده بيکارى در       -١٩٧٣نى تا سال     يع -اقتصادى
سرانجام، نرخ متوسط   . ، شد ) درصد ٧/٧به ميزان   ( برابر ٢ اين نرخ بيش از      ١٩٨٢سه ماهه اول سال     

 ١٩٥٠، در تمامى دوره زمانى      OECDساليانه افزايش قيمت کالاهاى مصرفى نيز در کشورهاى عضو          
 - با وجود دوبرابر شدن بيکارى-١٩٨٢بار ديگر، در سه ماهه اول .  درصد بود٣متر از ، ک١٩٧٣تا 

 . درصد بيشتر از سال پيش بود٩قيمت کالاهاى مصرفى، هم چنان 
چه اندازه مى توان ادعا کرد که تغييرات هزينه نظامى، تبيينى براى اين بدتر شدن عملکرد اقتصادى                   

براى اثبات ادعاى مزبور، يعنى اينکه      .  ادعايى صحيح نيست   است؟ در يک کلام، بايد گفت چنين      
، شتاب  ١٩٧٠بايد در اوايل دهه     . هزينه نظامى، توانائى توضيح اين تحولات اقتصادى را داشته باشند         

فزاينده اى در روند هزينه هاى نظامى وجود داشته باشد، در حالى که چنين پديده اى در ارقام، ديده                    
 مخارج نظامى   -١٩٧١-٧٣ تا   ١٩٥٩-٦٢ يعنى از    -ولانى موفقيت اقتصادى  در دوران ط  . نمى شود 

 درصد، در حال    ٢/٢، بر حسب مقادير واقعى، و با نرخ سالانه اى حدود            OECDکشورهاى منطقه   
                                                                          

∗ Organisation for Economic Cooperations and Development 



 ١٩٧١-٧٣ يعنى در مقايسه سالهاى -افزايش بود، در حالى که در طول نه سال ناکامى نسبى اقتصادى         
به علاوه، سهم   .  درصد در هر سال بود     ٧/٠يش متوسط ساليانه، فقط     ، افزا -١٩٧٩-٨١با سالهاى   

البته با  . ، در دوره ناکامى اقتصادى، کمتر بود       OECDهزينه هاى نظامى در توليد ملى کشورهاى         
دستکارى آمار و ارقام نيز، بسادگى هيچ فرضيه اى به روشنى پيوستگى ميان هزينه نظامى و بدتر شدن                  

 . صنعتى غرب را تأييد نمى کندعملکرد اقتصادى جهان
در مورد گروه کشورهاى سوسياليستى، فقدان ارقام مستحکم پيرامون هزينه نظامى، بررسى فرضيه               

برآوردهاى نرخ  . ارتباط ميان روند مخارج نظامى و نرخ نزولى رشد اقتصادى را بسيار دشوار مى سازد              
 درصد در دوره    ٣، به   ١٩٥٠درصد در دهه     ٦رشد توليد ملى اتحاد جماهير شوروى نيز کاهشى را از           

برآوردهاى کارشناسان غربى در زمينه مخارج نظامى اتحاد جماهير شوروى          . ، نشان مى دهد   ١٩٧٦-٧٩
به اين سمت گرايش دارد که اين هزينه ها با کمى انحراف، از روند يکنواخت افزايش، برخوردار بوده                   

به هر حال، شواهد    . يش مزبور، بسيار متفاوت است    است؛ هر چند، ارقام واقعى روند يکنواخت افزا       
با اين  . کافى دال بر وجود پيوستگى بين بخش نظامى و کاهش نرخ رشد اقتصاد شوروى، وجود ندارد               

حال، در حالى که ارقام مربوط به جهان صنعتى غرب به گونه قطعى نشان ميدهند که چنين فرضيه اى                   
 .اليستى، بايد با ترديد بيشترى قضاوت کردنادرست است، اما در مورد کشورهاى سوسي

تا اينجا، بحث از ربط يا عدم رابطه ميان تغييرات هزينه هاى نظامى و بدتر شدن وضعيت عمومى                     
بحث اين است که، به يقين در جهان         . عملکرد اقتصادى جهان صنعتى در دهه گذشته بوده است         
دى نبوده است زيرا روند هزينه نظامى به        صنعتى غرب، مخارج نظامى موجب بدتر شدن عملکرد اقتصا        

البته اين بيان، دليلى بر اين نيست که هرکز         . جاى آنکه در طول زمان فزاينده باشد، کاهنده بوده است         
 .بين مخارج نظامى و عملکرد اقتصادى، نمى تواند رابطه اى وجود داشته باشد

 مسائل تئوريک

 پيرامون پيامدهاى کلان اقتصادى سرمايه گذارى در         به طور کلى ارائه فرضيه هاى پيچيده پيشرفته        
، يا پيامدهاى اقتصادى کلان بخش هاى خاصى از هزينه دولتى            )يا مجموعه هايى از صنايع    (صنايع ويژه 

به عنوان يک نمونه صنعتى، معمولاً سؤال نمى شود که آيا صنعت فولاد، موجب تورم يا                . معمول نيست 
نکه در رابطه با هزينه دولتى، پرسشهاى فوق الذکر را به طور             بيکارى شده است يا خير، هم چنا       

البته اين سؤال، چند بار در مورد کل        .(جداگانه، در مورد هزينه بهداشت يا آموزش مطرح نمى کنيم          



بنابراين، بحث از پيوستگى بين هزينه نظامى و تورم و بيکارى، بحثى             ). هزينه دولتى، مطرح مى شود    
 .غيرمعمول است

 چون در زمينه عوامل تعيين کننده تورم و همچنين بيکارى، توافقى عمومى وجود ندارد، هرگونه                 البته،
اکنون مجال بحث گسترده پيرامون     . تحليلى درباره اين مسئله، موجب بروز مشکلات تئوريک، مى شود         

طرح طرفدارى از مکتب کيتر يا طرفدارى از مکتب پولى وجود ندارد اما به هر حال، ضرورى است م                 
شود که کيترگرايان و پول گرايان، هر کدام تحليلى متفاوت پيرامون پيامدهاى هزينه نظامى بر تورم و                  

بسيارى از کيترگرايان امروزى، موضوع تورم در جهان صنعتى غرب را با             . بيکارى ارائه مى دهند   
 پولى، مربوط مى    فرايند چانه زنى در زمينه دستمزدها و نيز با روش افزايش هاى سالانه درآمدهاى               

راهبرد پول گرايان، بيشتر به ارقام مربوط به عرضه پول و پيامدهاى عرضه پول ناشى از کسرى                 . دانند
 .بودجه، توجه دارد

 :اين تحقيق به ترتيب، موارد ذيل را مورد بررسى قرار مى دهد
  هزينه نظامى به عنوان عاملى براى ايجاد تقاضاى مازاد؛-الف
 ؛∗تنگناى اقتصادى تورم ناشى از -ب
  تورم ناشى از کسرى بودجه؛-ج
  هزينه نظامى و اشتغال؛-د

 هـ پيامدهاى ساختارى مخارج بالاى نظامى، در کشورهاى صنعتى؛
  پيامدهاى ساختارى مخارج بالاى نظامى، در کشورهاى در حال توسعه؛-و
 ∗∗ مسائل مربوط به تبديل صنعتى-ى

 اد تقاضاى مازادهزينه نظامى بعنوان عاملى براى ايج

کيتر گرايان و همچنين پول گرايان برآنند که فشار تقاضاى مازاد مى تواند موجب تورم شود؛ گرچه                  
روشن است که   . آنها در مورد حدنصاب مازاد بودن تقاضا در بازار کار دچار اختلاف نظر هستند              

جنگ، بهترين نمونه   .  شود افزايش بسيار زياد هزينه نظامى مى تواند موجب تقاضاى مازاد در اقتصاد            
در زمان جنگ آثار تورمى کمبود کالاها و نيروى کار معمولاً از راه کنترل               . چنين پديده اى است   

قيمت ها و دستمزدها، کاهش مى يابد، و آثار تورم، در تغيير قيمت هاى بازار سياه، قابل مشاهده                    
ونه هايى از تقاضاى مازاد هست که از        با وجود اين، به جز موارد مربوط به دو جنگ جهانى، نم           . است

                                                                          

∗ Bottleneck inflation 
∗∗ Conversion 



در اين  . جنگ کره يکى از اين موارد است       . افزايش بسيار در هزينه هاى نظامى ناشى شده است         
دست کم  . جنگ، بويژه ذخيره سازى، اثر بسيار شديدى بر افزايش قيمت کالاها و مواد اوليه داشت              

.  عنوان يک پديده زمان جنگ قلمداد کرد        بخشى از نرخ بالاى تورم در اسرائيل را نيز مى توان به            
همچنين در اين زمينه مى توان از شتاب افزايش نرخ قيمت در ايالات متحده امريکا در زمان جنگ                    

٥/٣ درصد، به    ٥/٤، بيکارى در ايالات متحده از       ١٩٦٦ تا   ١٩٦٥بين سالهاى   . ويتنام نيز ياد کرد   
 درصد در يکسال،    ٥/٥ درصد به    ٢ى از   درصد کاهش يافت و نرخ افزايش قيمت کالاهاى مصرف         

 .افزايش پيدا کرد
بنابراين کاملاً روشن است که هزينه نظامى مى تواند موجب تقاضاى مازاد و از آن طريق به تورم منجر                   

با اين حال، با توجه به رقم بالاى بيکارى در سالهاى اخير در جهان صنعتى غرب، به آسانى نمى                   . شود
 .خر دهه هفتاد، ناشى از تقاضاى مازاد بوده استتوان گفت که تورم اوا

 اقتصادى» تنگناى«هزينه نظامى و تورم ناشى از

 حتى هنگامى که بيکارى نستباً زياد و فشار عمومى تقاضا در اقتصاد به طور نسبى پائين است، افزايش                  
 تورم ناشى از    متمرکز باشد، مى تواند نوعى    » ∗تدارکات«سريع مخارج نظامى، به ويژه اگر بيشتر در       

اين امر مى تواند از کمبودهاى خاص مواد مورد نياز پرسنل ماهر، در اجراى               . تنگناى اقتصادى شود  
گفته شده است که افزايش تدارکات نظامى ايالات متحده،         . برنامه هاى جديد تسليحاتى، ناشى شود     

پس از دوره پيشين، که      و پس از آن، تورمى از اين نوع را پديد خواهد آورد، زيرا                ١٩٨٠در سال   
که پيش از اين به گونه اى       ∗∗تدارک تسليحات در آمزيکا، راکد شد، بسيارى از طرف هاى قرارداد          

هنگامى که در نيمه دوم سال      . وسيع، سرگرم توليد نظامى بودند، به توليد غيرنظامى روى آوردند          
مان تحويل اقلامى از قبيل     ، سفارشهاى نظامى افزايش يافت، تنگناها کم کم آشکار شدند و ز            ١٩٨٠

با اين حال، با عميق شدن      . شمش هاى آلومينيم و لوازم مورد نياز براى فرود هواپيماها، طولانى شد            
 گسترش يافت، اين تنگناها توجه      ١٩٨٢ و نيمه اول سال      ١٩٨١رکود اقتصاد غيرنظامى، که طى سال       

 .کمترى را جلب کردند
حال توسعه آماده چنين پديده اى باشند، زيرا بسيارى از آنها           به نظر مى رسد که بويژه کشورهاى در         

نتايج يک برآورد   . و منابع مورد نياز براى هر نوع توليد صنايع سنگين را ندارند            ∗نيروى کار ماهر  

                                                                          

∗  

∗∗  

∗  



 کشور در حال توسعه نشان داده است که تعدادى از اين             ٣٤ظرفيت بالقوه توليد تسليحات براى      
به گونه روشن بيش از اندازه برنامه هاى توليد          ) ستان، و جزاير فيليپين   بويژه اسرائيل، پاک  (کشورها

بنيان .(تسليحات بلند پروازانه اى را به بنيان هاى صنعتى و نيروى کار ماهر خود تحميل کرده اند                  
صنعتى اسرائيل احتمالاً بهتر از بيشتر کشورهاى جهان سوم، توسعه يافته است، اما سطح توليد                  

به علاوه، تعدادى از کشورهاى در حال توسعه، طرح         ). يش از اندازه، بالا مى باشد     تسليحاتى اش ب  
هاى بلند پروازنه اى براى سرمايه گذارى در توليد تسليحات دارند که، اگر اجرا شود، شايد بيش از                   

 .مقدارى که از اقتصادهايشان انتظار مى رود، نيروى کار و ديگر منابع آنها را جذب مى کند
 نظامى، کسرى بودجه و تورمهزينه 

 يک جزء تشکيل دهنده هر کسرى       - چون جزء هزينه هاى دولت است      -بنابه تعريف، هزينه نظامى   
 و اگر از اين پيامد، -آيا کسرى بودجه، به يقين به تورم منجر مى شود  . بودجه دولت مرکزى مى باشد    

وع يکى از مباحث جدال     گريزى هست، در چه شرايطى اين اتفاق، روى مى دهد؟ اين پرسش موض             
آيا اقتصاد به طور خودکار مى تواند       : اين مطلب، با پرسش کيترگراها مربوط است      . انگيز مى باشد  

 باشد يا خير؟ آيا دولت مى تواند با مديريت تقاضا، ميزان معقولى از اشتغال کامل را حفظ                  ∗خودسامان
 زيرا هنگامى که بيکارى افزايش مى       نمايد؟ سؤال از کسرى بودجه، به اين موضوع مربوط شده است؛          

بنابراى، . يابد، و اقتصاد، به سمت رکود حرکت مى کند، کسرى بودجه خودبخود روبه افزايش مى رود
افزايش کسرى بودجه، ممکن است نشانه اى بر اين امر نباشد که دولت بايد يک اقدام ضدتورمى انجام                  

 دولت، بايد عملى براى برانگيختن اقتصاد، در پيش         دهد، بلکه مى تواند علامتى به اين سمت باشد که         
 .گيرد

روى هم رفته، اگر کسرى بودجه اى براى دولت مرکزى وجود داشته باشد، ناگزير هزينه نظامى                  
با وجود اين، اگر اقتصاد در وضعيت پائين تر از اشتغال              . قسمتى از آن کسرى بودجه است      

 به گونه قطعى گفت که کسرى بودجه به يقين يک            باشد، نمى توان  ) هرگونه که تعريف شود   (کامل
 .عامل تورمى است

  بيکارى و اشتغال-هزينه نظامى
آيا يک دولت، مى تواند با افزايش هزينه نظامى، اشتغال يا بيکارى را افزايش دهد؟ البته اين وجه ديگر                   

 عموماً تحت عنوان   اين موضوع تحت عنوان هزينه نظامى به تنهايى بحث نشده، بلکه          . پرسش پيشين است  
                                                                          

∗ Self-righting 



» بازدهى هاى اشتغال کامل   «با اين حال، يکى از مشهورترين     . هزينه دولتى مورد بحث قرار گرفته است      
صلح شما، جنگ ما    «:از اين رو، طبقه کارگر از آن زمان مى گفتند         . در زمان جنگ دوم تحقق پذيرفت     
 ».است و جنگ شما، صلح ما است

رد پرسش قرار داد که در زمان جنگ، دولت مى تواند اشتغال کامل        به سادگى نمى توان اين قضيه را مو       
باوجود اين، مى توان گفت که اين امر به آرايه اى از کنترل قيمت ها و دستمزدها نياز                   . ايجاد کند 

بنابراين، . دارد، تا از پيامدهاى تورم، که در زمان صلح، ناپذيرفتنى و غيرعملى است، جلوگيرى شود              
 گروه از اقتصاددانان يا سياستمداران، درباره اين موضوع، توافقى وجود ندارد مبنى              اکنونب بين هيچ  

، نيروهاى محرکى را بکار مى اندازد که         )اعم از نظامى و غيرنظامى    (براين که افزايش هزنيه دولتى    
بيکارى را کاهش مى دهند، آشکارا براى يک ملت، در يک جهان تجارى آزاد، دشوار است که، با                   

چنين کشورى، در موازنه پرداخت     . بر خودش، به سمت برقرارى اشتغال کامل، حرکت کند         تکيه  
هايش با مشکلاتى روبرو خواهد شد و ذخاير خارجى اش را از دست مى دهد و يا نرخ مبادله اش                      

به علاوه، اين خطر وجود دارد که اقدام تورمى دولت، به عنوان يک علامت، براى                . کاهش مى يابد  
اى صنفى، عمل کند و اين اتحاديه ها براى افزايش دستمزد پولى بيشتر، دولت را در فشار قرار                  اتحاديه ه 

 .دهند
 درباره پيامدهاى افزايش بودجه     ١٩٨٢ و   ١٩٨١در مباحث مطرح شده در ايالات متحده طى سالهاى          

اها، درباره  اقتصاددانان ليبرال، يا کيترگر   . نظامى آن کشور، برخى پيوستگى هاى عجيب را مى يابيم         
اما آنها  . اين موضوع که کسرى هاى بودجه، ضرورتاً بسيار آسيب رسان هستند، به ترديد تمايل دارند              

هم چنين گرايش دارند که در زمره کسانى قرار گيرند که کسرى هاى نظامى زياد را مطلوب نمى                    
ل، بحث کرده اند، اما به نوبه       اقتصاددانان محافظه کار، يا پول گرا، براى توليد بودجه هاى متعاد          . دانند

ما همچنين مى توانيم همين دو      . خود، به طور کلى طرفدار هستند که خواستار مخارج نظامى مى باشند           
وزراى خزانه دارى،   . جنبه را در اعلاميه هاى رسمى دولت ايالات متحده و هم چنين، انگلستان بيابيم             

با اين حال،   . ارى را کاهش دهد، انکار مى کنند      اين مطلب را که افزايش مخارج دولت مى تواند بيک         
 .وزراى دفاع، براى هر برنامه تسليحاتى جديد، ارقامى در مورد تعدادى از مشاغل جديد ارائه مى دهند

در مورد اثر سودمند    . اين بررسى در پى آن نيست که مباحثات اقتصادى متداول را چاره جوئى کند              
زينه دولت، که بعنوان طريقه اى در کاهش بيکارى، به تورم مى            فعاليت انبساطى زمان صلح بوسيله ه     



با وجود اين، رويدادهاى دو سال اخير، با ادامه افزايش بيکارى در            . ، هيچ توافقى وجود ندارد    ∗انجامد
جهان صنعتى غرب به يقين حالتى را که اين اقتصادها، بدون چنين فعاليت تورم آفرينى، خود را سامان                  

البته کسانى که از چنين اقدامى دفاع مى کنند، با اين مطلب موافق             . سش قرار داده اند   دهند، مورد پر  
هزينه . هستند که هزينه نظامى دولت، هيچ برترى بر هزينه غيرنظامى، براى هدف مزبور، نخواهد داشت    

ى نظامى، احتمالاً نسبت به مقادير مساوى هزينه هاى غيرنظامى، شغل هاى نسبتاً کمترى بوجود م                
 .آورد

به گونه قطعى، تصور عمومى بر اين است که در همه کشورها عمده توليد کننده تجهيزات، يکى از                    
اين . نتيجه هاى هزينه نظامى کمتر، بويژه بشکل تدارک تسليحات، سطوح بيکارى بالاتر مى باشد              

 دارند که   تصور از جانب کسانى تقويت مى شود که دلايل سياسى يا اقتصادى اى براى اين خواسته                
با اين حال، اين بررسى     . براى هزينه و توليد تسليحات، سهم مهمى از منابع دولت، اختصاص يابد            

شواهدى ارائه مى نمايد که هزينه نظامى بويژه در بيشتر کشورها نه يک منبع مهم اشتغال، و نه بهترين                    
امى، براى توجيه طرحهاى ويژه     در آلمان غربى، آثار اشتغال زائى هزينه نظ       . ابزار افزايش اشتغال است   

البته در چارچوب تحليل هاى      . ، بکار رفت  ١٩٧٠تدارک، در اثناى رکود اقتصادى اواخر دهه         
اقتصادى محض، نتيجه يک بررسى اين است که دولت آلمان با تأمين برنامه هاى ديگر، موقعيت بهترى                  

ليحاتى، بخش کوچکى از کل اشتغال      داشته است، زيرا، در ميان ديگر پديده ها، اشتغال در صنايع تس           
صنايع است، و در مقايسه با سرمايه گذارى در ديگر بخش هاى اقتصاد آلمان مانند ساختمان، بهداشت                 

 .و تسهيلات اجتماعى، شغل هاى کمترى از طريق هزينه توليد تسليحات، ايجاد شده است
. حده محاسبات مشابهى انجام شده است     نيز در مورد تأثيرات اشتغال زائى توليد تسليحات در ايالات مت          

يک بررسى که براى سازمان کنترل تسليحات و خلع سلاح امريکا تهيه شده، به اين نتيجه رسيده است                  
در » . براى ايجاد شغلها، هيچ مورد منحصر به فردى وجود ندارد           -درباره ظرفيت مخارج نظامى   «که

تفصيلى، اشتغال حاصل از خريدهاى حکومت و       ، اداره آمار نيروى کار آمريکا در تحليل         ١٩٧٦سال  
براساس اين تخمين، مخارج حکومتى و محلى       . دولت محلى در زمينه آموزش و بهداشت را برآورد کرد          

براى بهداشت و آموزش، به طور قابل توجهى به ازاء هر واحد هزينه، تعداد شغل هاى بيشترى را در                    
، در حالى که هزينه هاى ساختمانى، شغل هاى کمترى را           مقايسه با هزينه هاى دفاعى، ايجاد مى نمايد       

 .)به جدول رجوع شود.(ايجاد مى کند

                                                                          

∗ Reflationary Action 



با اين حال، واقعيت اين است که مناطق جغرافيايى، بخش هاى صنعتى و گروه هاى شغلى گوناگون، به                  
ده آمريکا،  براى نمونه، در ايالات متح    . ميزان متفاوت، تحت تأثير کاهشهاى هزينه نظامى قرار مى گيرند         

با اينحال،  . کاهش تدارک تسليحات، بيشترين تأثير را بر دانشمندان و مهندسين خواهد داشت              
 را مى توان با برنامه ريزى       - و در حقيقت براى هر گروه ديگرى        -پيامدهاى منفى براى اين گروه    

ر دفاعى، پائين تر    در ايتاليا، گرچه ميزان کل اشتغال مربوط به امو        . هوشيارانه و بازآموزى کاهش داد    
 درصد ميزان کل اشتغال صنايع توليدى تخمين زده مى شود، مناطق ويژه اى از کشور، به اشتغال                  ٢از  

مربوط به امور دفاعى، بيش از موارد ديگر، وابسته اند و اجراى کاهش تدارک دفاعى، مساعدت ويژه                 
 .اى را مى طلبد

 نعتىکشورهاى ص: پيامدهاى ساختارى مخارج نظامى بالا

استدلال شده است که استناد به مخارج نظامى، نمى تواند کندى عمومى رشد اقتصادى را در جهان                   
با وجود اين، پرسش کاملاً جداگانه وجود دارد مبنى بر اين که، آيا مخارج              . صنعتى غرب، توضيح دهد   

ج نظامى کمتر   نظامى بالا، در کشورهاى منفرد، آنها را از نظر رشد، نسبت به کشورهايى که مخار               
زيرا ما با   . آزمودن اين گزاره، بسيار دشوار است     . دارند، در موقعيت نامساعدترى، قرار مى دهد       

مشاهدات تعداد نسبتاً اندکى از کشورها سرو کار داريم، و يک ليست بسيار طولانى در مورد عوامل                 
ن بيان، استناد به مقايسه بين      در اينجا، معمول تري   . محتمل تعيين کننده تفاوتهاى نرخ رشد، وجود دارد       

کشورهاى ژاپن و   . آلمان غربى و ژاپن از يک سو، و ايالات متحده و بريتانيا از سوى ديگر، مى باشد                
آلمان غربى در دوران پس از جنگ، نرخ رشد بالائى داشته اند، و کشورهاى ايالات متحده و بريتانيا                   

 ٥/٣متر از يک درصد توليد ملى و آلمان غربى،          ، ک ١٩٨١ژاپن در سال    . نرخ رشد پائينى داشته اند    
اين ارقام براى بريتانيا و ايالات متحده،       . درصد توليد ملى خود را به هزينه هاى نظامى اختصاص دادند          
اين ارقام براى بريتانيا و ايالات متحده،     . به ترتيب توليد ملى خود ا به هزينه هاى نظامى اختصاص دادند           

براى مدت هاى طولانى، اين تفاوت ها وجود داشته          .  درصد بوده است   ٨/٥ درصد و    ٥به ترتيب   
 ١٩٥٠براى نمونه، درصد هزينه نظامى ايالات متحده از توليد ملى آن، از سطوح اواسط دهه                 . است

 .که به طور ثابتى بسيار بالاتر بوده، کاهش يافته است
 مقايسه با ژاپن يا آلمان غربى، نسبت بسيار         افزون بر آنچه گفته شد، بريتانيا و همچنين ايالات متحده در          

براى . بالاترى از کل هزينه هاى تحقيق و توسعه خود را براى استفاده هاى نظامى اختصاص داده اند                 
 درصد کل مخارج    ٥٠مثال، در ايالات متحده، هزينه هاى تحقيق و توسعه مربوط به مسائل نظامى،               



 ١٩٥٠ات مال دولتى براى تحقيق و توسعه، بين دهه هاى            درصد امکان  ٨٥تحقيق و توسعه، و در حدود       
 اين موقعيت، تغيير کرد و در نيمه اول دهه          ١٩٧٠تا اندازه اى در اثناى دهه       . ، بوده است  ١٩٦٠و  

 درصد کل  ٢٥، هزينه هاى تحقيق و توسعه مربوط به مسائل نظامى در ايالات متحده، در حدود                ١٩٨٠
 درصد بودجه دولتى تحقيق و توسعه را به خود اختصاص داده            ٥٠د  هزينه هاى تحقيق و توسعه، و حدو      

، هزينه هاى تحقيق و توسعه مربوط به مسائل دفاعى، در            ١٩٧٠ و   ١٩٦٠در اثناى دهه هاى     . است
 ١/٤١و  ) ١٩٦١در سال   ( درصد ٨/٦٤بريتانيا، به عنوان نسبتى از بودجه دولتى تحقيق و توسعه، بين            

، بودجه تحقيق و توسعه مربوط به مسائل        ١٩٨٠در آغاز دهه    . شته است قرار دا ) ١٩٦٩در سال   (درصد
در آلمان غربى، در    .  درصد بودجه تحقيق و توسعه دولت بوده است        ٥٦دفاعى در بريتانيا، نزديک به      

 درصد، به مسائل    ٧٠، سهم نسبتاً بيشترى از بودجه تحقيق و توسعه دولتى، تقريباً            ١٩٦٠ابتداى دهه   
با اين حال، در آلمان غربى، تأمين تحقيق و توسعه دولت بخش نسبتاً کوچکى              . يدا کرد نظامى اختصاص پ  

 تنها ده درصد    ١٩٦٣از کل هزينه هاى تحقيق و توسعه بود و هزينه هاى تحقيق و توسعه نظامى در سال                  
 درصد  ٣/١٧، تنها   ١٩٧٨در سال   . کل هزينه تحقيق و توسعه آلمان غربى را به خود اختصاص داد            

جه تحقيق و توسعه دولتى، به اهداف نظامى اختصاص يافت، و کل نسبت بودجه اى تحقيق و توسعه                  بود
 . درصد بود٧/٥آلمان غربى، 

با وجود آنچه گفته شد، تفاوت هاى بسيار ديگرى بين آلمان غربى و ژاپن از يک سو و ايالات متحده                    
اوان هستند که ممکن نيست اهميت نسبى هر        اين اختلافها آنقدر فر   . و بريتانيا از سوى ديگر وجود دارد      

هنگام که کشورهاى ديگر در اين مقايسه مطرح شوند، ارتباط آشکار بين            . يک از آنها را معين نمائيم     
براى مثال، فرانسه، کشورى با نرخ رشد       . هزينه هاى نظامى بالا و رشد کند، کمتر روشن مى شود          

ار قابل توجهى از منابع خود را به تحقيق و توسعه نظامى            با اين حال، اين کشور، مقد     . بسيار بوده است  
 درصد هزينه عمومى تحقيق و توسعه،       ٣٠ تا   ٢٥، حدود   ١٩٧٠اختصاص داده، به طورى که در دهه        

 تا  ٥٠اين رقم، حدود نصف هزينه بريتانيا در اين زمينه است، اما             . مربوط به امور دفاعى بوده است     
 .ربى مى باشد درصد، بيش از هزينه آلمان غ٧٥

براى اين گفته دليل روشن و قوى وجود دارد که چنانچه منابع اختصاص يافته به تحقيق و توسعه                     
نظامى، به تحقيق و توسعه غيرنظامى اختصاص يافته بود، نرخ رشد اقتصادى بخشهاى غيرنظامى، اقتصاد               

رد، اما به سختى مى توان      در فعاليت نظامى وجود دا    ∗اثر جانبى مثبتى  . بدون شک . را شتاب مى بخشيد   
                                                                          

∗ Spin-off 



باور کرد که بازدهى هزينه هايى که صرف تحقيق نظامى مى شود و اثر جانبى سودمندى در پى دارد،                   
اگر به اين گونه مستقيم براى روياروئى با مشکلات غيرنظامى مورد استفاده قرار مى گرفت، به همين                  

رشد توليد غيرنظامى، با مقايسه هاى نرخ هاى        البته مقايسه هاى نرخ     . اندازه آثار جانبى باقى مى ماند     
با اين حال، همواره    . رشد توليد ملى يکسان نمى باشند، زيرا توليد ملى، توليد نظامى را نيز دربرمى گيرد              

پرسش ديگرى وجود دارد که آيا دولت هايى که هزينه تحقيق نظامى را قطع مى کنند، به گونه                     
 .  مى دهندمتناسب، تحقيقات غيرنظامى را گسترش

 کشورهاى در حال توسعه: پيامدهاى ساختارى مخارج نظامى بالا

همانند مطالع کشورهاى صنعتى، نمى توانيم انتظار داشته باشيم که تلاش براى مقايسه آمارى هزينه                 
 اعم از سطح و همچنين نرخ رشد آن با ارقام رشد اقتصادى کشورهاى مختلف جهان سوم،                   -نظامى

نخست اين که، آمارها در زمينه هزينه نظامى و همچنين توليد ملى            . ا تحقق بخشد  کمک قابل توجهى ر   
هر کجا که قسمت بسيارى از توليد و        . واقعى، براى بسيارى از کشورها مورد ترديد بسيار مى باشد         

مصرف، خارج از اقتصاد پولى قرار گيرد، ارقام توليد ملى، مخاطره آميز مى باشد و اين امر، موردى                   
ثانياً مشکل تعيين جهت رابطه     . که در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، ديده مى شود           است  

اگرچه آمارگران حسابهاى ملى، ممکن است هزينه هاى نظامى را در زمره يک              . عليت، وجود دارد  
، تقسيم بندى کنند، اما دولت هاى بسيارى، به اين هزينه ها به عنوان نوعى                 ∗ضرورت قابل تأسف  

مى نگرند که وقتى کشور، ثروتمندتر مى شود، مى تواند از عهده بخش نظامى                 ∗∗شترککالاى م 
بنابراين، رشد نسبتاً سريع اقتصاد، ممکن است به رشد نسبتاً سريع هزينه نظامى نيز               . بزرگترى برآيد 

 .هيچ تکنيک آمارى با کفايتى، براى تشخيص سمت عليت در اين زمينه وجود ندارد. منجر شود
 اين، در فقدان توصيف آمارى، نقاط قابل اطمينانى وجود دارد که به گونه اى معتبر، مى تواند                  با وجود 

همانگونه (در جائى که واردات جنگ افزارها     . در زمينه پيامدهاى احتمالى مخارج نظامى، به حساب آيد        
شود که،  با واردات کالاهاى سرمايه اى، رقابت مى نمايد، منطقى است فرض            ) که اغلب رخ مى دهد    

به علاوه، مهارت مورد نياز براى نگاهدارى سيستم جنگ افزار، باعث از            . توسعه به تأخير خواهد افتاد    
با توجه ويژه به هزينه نظامى صنايع،       . دست رفتن نيروى متخصص محدود، در بخشهاى ديگر مى شود         

ر کشورهاى جهان   بررسى ها نشان مى دهد که بسيارى از انتظارات، در زمينه توليد تسليحات، د               
هزينه هاى  . سوم، برآورده شده است، ولى وابستگى به واردات، در بيشتر موارد، کاهش نيافته است              

                                                                          

∗ Regrettable Necessity 
∗∗ Common Goods 



توليد، بالا باقى مانده، و پس اندازهاى ارزى، براى بيشتر قيمت ها، تا اندازه مورد پيش بينى، جامه                   
جاد شده است، بر حسب      تعداد شغل هايى که بوسيله صنايع تسليحاتى اي         . عمل نپوشيده است  

نيازمنديهاى اشتغال در کشورهاى جهان سوم، نسبتاً کم مى باشد، خودکفائى در توليد تسليحات،               
 .بعيد است

ممکن است که در بعضى     . اغلب گفته شده است که آثار مثبتى براى هزينه هاى نظامى وجود دارد             
ادى يا مذهبى احاطه شده، براى      موارد، براى متحد کردن نيروها، در کشورى که با اختلافات نژ           

عمده، در جوامع دستخوش تفرقه، بکار رفته است، متأسفانه چنين          ) هاى(تقويت موقعيت مسلط گروه     
اين پديده را مى توان در ارتش هاى بعد از استقلال مانند اندونزى، برمه،               . پديده اى محتمل تر است    

ارتش همچنين مى تواند براى     . اندکى، نام برد  پاکستان، غنا، اوگاندا و نيجريه، اما با مثال هاى            
سازندگى غيرنظامى يا اهداف داخلى ديگر، بکار گرفته شود و به عنوان يکى از راههاى تربيت نيروى                 

با وجود اين، درست گفته مى شود       . انسانى بکار رود که ممکن نيست در غير اين صورت فراهم گردد           
ه هاى غيرنظامى، نزديکتر مى شود، و شايد لازم باشد در زمره  که هزينه نظامى در چنين موارد، به هزين       

 .آنها قرار داده شود
استدلال ديگرى که اغلب شنيده مى شود اين است که صنعتى شدن بر پايه صنايع نظامى، قادر است                   

با وجود اين، بررسى    . کشورهاى در حال توسعه را در مسير مدرن شدن اقتصاد و توسعه قرار دهد              
دهد که حرکت ماوراى مرحله مونتاژ و توليد ساده، براى بيشتر کشورهاى جهان سوم،               نشان مى   

بسيار دشوار مى باشد، و در جستجو براى توليد کالاهاى پيچيده تر، وابستگى به منابع خارجى                   
افزون بر اين، تا اندازه اى که دانش فنى، از طريق            . تکنولوژى و سرمايه، بجاى کاهش، افزايش يابد      

 توليد تسليحات، انتقال مى يابد، انتقال اين دانش به سمت نوعى تکنولوژى نيست که براى                  جريان
توسعه کشورهاى جهان سوم، سودمندترين تکنولوژى باشد که واقعاً به فرايند کاربرد، در توليد                 

تکنولوژى نظامى، گرايش   . کالاهاى مصرف، و توان توليد کالاهاى اساسى صنعت سنگين، نياز دارند          
به طور کلى، تنها، از     . ه فرايند توليد سرمايه بر، و نياز به توليدات صنعتى بسيار تخصصى نياز دارد              ب

بزرگترين کشورهاى جهان سوم مى توان انتظار داشت که از صنعتى شدن بر پايه صنايع نظامى، بهره                  
ان ميدهد، دشوارى   اما حتى در اين مورد نيز، همانگونه که نمونه اى مانند کشور چين نش             . مند گردند 

 .هايى مى توان وجود داشته باشد



 تبديل

آخرين پرسش اقتصادى در ارتباط با هزينه هاى نظامى، راجع به مشکلات اقتصادى اى است که                  
مجدداً فرض مشترک، آن است که در اين زمينه،         . احتمال دارد به هنگام خلع سلاح اساس، مطرح شود        

اما به نظر مى رسد که چنين فرضى، چندان واقعيت نداشته           . يک مشکل اقتصادى دشوار وجود دارد     
با وجود اين، براى برخى کشورها، تعديل اقتصادى به سوى خلع سلاح و کاهش بخش صنعت                . باشد

، فرانسه تصميم گرفت تا     ١٩٧٠براى نمونه، در دهه     . دفاعى مشکل تر از کشورهاى ديگر مى باشد       
در سال  . ، بويژه با صادرات جنگ افزارها، جبران نمايد       افزايش واردات نفت را با گسترش صادرات      

، يک چهارم حساب واردات نفت فرانسه، بوسيله صادرات تسليحات فرانسه، پرداخت مى شد              ١٩٧٧
، صادرات تسليحاتى فرانسه پوياتر از صادرات کالاهاى سرمايه اى           ١٩٨٠و در سالهاى اوليه دهه      

 کل صادرات ماشين آلات و کالاهاى حمل و نقل فرانسه            درصد ٧تنها بيش از    . غيرنظامى بوده است  
بريتانياى کبير، کشور ديگرى است که وابستگى       . ، مربوط به مسائل دفاعى بوده است      ١٩٧٨در سال   

 درصد کل صادرات    ٧، نزديک به    ١٩٧٨در سال   . نسبتاً بالايى به صادرات تسليحات نظامى دارد      
 ارقام در دسترس    ]سابق[براى اتحاد جماهير شورى   . بودندماشين آلات و کالاهاى حمل و نقل، نظامى         

 درصد کل صادرات    ١٥ تا   ١٢، تجارت تسليحات، حدود     ١٩٧٤-٨نشان ميدهد که براى سال هاى       
اين امر به معناى آن است که صادرات تسليحات اتحاد جماهير شوروى، به عنوان بخشى از                . بوده است 

، بسيار بيشتر خواهد بود، زيرا بخش هاى بزرگى از           صادرات ماشين آلات و کالاهاى حمل و نقل        
، افزايش  ١٩٧٨صادرات شوروى، نفت و ديگر مواد خام مى باشد، و اين رقم، احتمالاً، پس از سال                 

اين ارقام نشان مى دهند که در برخى موارد، تجارت تسليحات، شايد يک منبع مهم                  . يافته است 
اين امر مى تواند دلالت هاى مهمى براى کل          . شددرآمدهاى صادراتى، براى کشورهايى خاص با     

موازنه تجارت، و در نتيجه، ثبات پول رايج يک کشور داشته باشد، اما در زمينه توانائى فنى تبديل                    
 .صنايع دفاعى، مطالب کمترى را مى رساند

، مطالب آتى، برخى ملاحظات مربوطه مبين اين نکته هستند که          . در حقيقت، تعديل غيرممکن نيست    
نخست اينکه، در شرايط عادى     . برخلاف تصور گذشته، تبديل صنايع دفاعى، کاملاًَ امکان پذير است         

تغييرات پياپى بسيارى، در اقتصادهاى صنعتى مدرن وجود دارد، صنايع، پيشرفت و رکود دارند، و                 
 در  در بسيارى از کشورهاى صنعتى، گردش نيروى کار       . فرايندهاى قديمى از رده خارج مى شوند      

 درصد است، يعنى يک کارگر، در مدت يکسال، سه بار،           ٣٠کارخانه توليد نمونه ، سالانه در حدود        



خلع سلاح، فقط جزء اضافى کوچکى به مقدار تغيير صنعتى که در هر              . شغل خود را عضو مى کند     
وى کار  در کشورهايى مانند آلمان غربى يا ايتاليا که نسبت کل نير           . حالت روى مى دهد، مى افزايد     

درگير در توليدات مربوط به امور نظامى، بسيار ناچيز مى باشد، در حقيقت افزايش مربوطه به خلع                  
 .سلاح، بسيار کم خواهد بود

ثانياً، نمونه هائى از کاهش هاى بسيار اساسى، در هزينه نظامى داشته ايم که سازگارى با آنها با                     
ل هاى بزرگ، تحولاتى بوده اند که در پايان جنگ           البته تبدي . دشوارى بسيار کمى همراه بوده است     

هاى بزرگ، تحقق يافته اند و در اين رابطه، تجربه پس از جنگ جهانى دوم، نشان داد که چگونه هزينه                    
 سال، بدون هيچگونه افزايش     ٣ يا   ٢ درصد توليد ملى، در فاصله       ٣ درصد، به    ٤٠نظامى مى تواند از     

دولت . نمونه هاى زمان صلح، ممکن است مفيدتر باشند         . چشمگيرى در بيکارى، کاهش يابد     
ساده . ، يک سوم بودجه نظامى را، به ارزش واقعى، کاهش داد          ١٩٥٧ و   ١٩٥٣انگلستان، بين سالهاى    

ترين اظهار نظر در مورد اين تغيير اساسى آن است که بگوئيم در واقع، کسى متوجه چنين رخدادى                   
 درصد  ٤/١ به ميزان    ١٩٥٧ درصد، و در سال      ٥/١يا به ميزان  ، بيکارى در بريتان   ١٩٥٣در سال   . نشد

البته، اکنون، اين مشکل بصورت جدى تر آشکار مى شود، زيرا سطح عمومى بيکارى                . باقى ماند 
اما مشکل اصلى، مشکل سازگارى منابعى که با کاهش هزينه هاى            . خيلى بيشتر از آن زمان است     

 .ل اصلى، سطح عمومى بيکارى استنظامى، جايگزين شده اند، نيست بلکه مشک
اين امر به معناى آن است که اگر دولت          . ثالثاً، هزينه نظامى، به طور کامل در حوزه دولت است          

. بخواهد، مى تواند پرداخت کامل سربازان گذشته، يا کارگران جايگزين شده کارخانه ها را ادامه دهد               
پرداخت هاى انتقالى بسيار سخاوتمندانه، مى تواند       بنابراين،  . موازنه بودجه، بدتر از گذشته نمى شود      

 تحقق پذيرد، و مى تواند با هر برنامه بازآموزى اى که تبديل توليدات نظامى به                 -بدون هيچ دشوارى  
 .غيرنظامى نياز داشته باشد، همراه شود، و به اين وسيله، اقتصاد در بلند مدت، تقويت گردد

 نتيجه

هزينه نظامى، منابعى را که     . ه هزينه نظامى، نکته اى بسيار ساده است       نکته اساسى اقتصادى، در زمين    
ممکن است به گونه اى جايگزين براى جلب رضايت مصرف کننده بکار روند، مورد استفاده قرار مى                 

. دهد؛ اعم از اينکه جلب رضايت، با تهيه کالاها و خدمات خصوصى باشد يا کالاها و خدمات جمعى                 
 قوه ابتکارى که به توسعه تسليحات اختصاص يافته، به اهداف غيرنظامى               بويژه، اگر مهارت و   

 .اختصاص يافته بود، فرايند پيشرفت فنى در زمينه غيرنظامى، مى توانست شتاب شايانى بيابد



با وجود اين، بجز هنگامى که تغييرات بزرگ در روند هزينه نظامى تحقق يابد، اشتباه خواهد بود که                   
ان مسئول چنين توسعه هاى اقتصاد کلانى، مانند افزايش قيمت ها يا بيکارى، قلمداد         بخش نظامى به عنو   

به طور خاص، بدتر شدن عملکرد اقتصادى اقتصادهاى صنعتى، در اثناى دهه اخير، نمى تواند به                . شود
 .طور کامل تغييرات مخارج نظامى، نسبت داده شود
١٩٧٣اع و اقدامهاى جبرانى دولتى، در سال مالى مقايسه آثار اشتغالى بودجه هاى بهينه وزارت دف
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 صنعت

 کشاورزى ٤٥ +١ -١٤ -٦٤ -٣ +٣٠ +١٣٥

 معدن ٢٥ +٤ -٣ -٥ -٧ +٦ +١٠

 ساختمان ٤٠ +٥ -٢٥ -٦٤ -٩ +٥٤ +١٣٥

 توليد صنعتى ١٣١٥ +١٦٦ -١٠٩ -١١٢ -٣٣٧ +٢٣٠ +٢٣٨

 خدمات ٥٩٥ +٦٠ -٢٨٥ -١٩١ -١١٤ +٦٠٠ +٤٠٢

 وزارت دفاع ٣٤٠٠ +٢٠٠ ٠ ٠ -٤٥٠ ٠ ٠
 )نظامى و غيرنظامى(

 جمع کل ٥٤٢٠ +٤٣٦ -٤٣٦ -٤٣٦ -٩٢٠ +٩٢٠ +٩٢٠

a (تقريباً فقط در موارد مصرفى، ايجاد شود. فرض شده است که تغيير يکنواخت در مخارج خصوصى. 
b (دفرض شده است که تمام برنامه هاى غيردفاعى دولت، تغيير يکنواخت را دربرگير . 

٦٤آژانس کنترل سلاح و خلع سلاح آمريکا، تأثير اقتصادى کاهش ها در مخارج دفاعى، نشريه                : منابع
اوليور، . پى. اولين ستون، عمدتاً، از مقاله ريچارد     .  صفحه ٣١،  ١٩٧٢، جولاى   .سى. ، واشنگتن دى  



، دسامبر  ٩٤اره  ، شم Monthly Labor Reviewکه در مجله    » اثرات اشتغالى کاهش مخارج دفاعى    «با نام 
بقيه برآوردها از مقاله بنارد اوديس، با        . ، درج شده گرفته شده است     ١١ تا   ٣، صفحات   ١٩٧١

. دى.  واشنگتن ACDA/E-١٥٦،  »تعديلات اقتصاد ايالات متحده در برابر کاهش مخارج نظامى         «نام
 .، گرفته شده است١٩٧٠سى، دسامبر 
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